آواز مادر؛ریشه مشترک هوره،مور و سیاچمانه
بهمن بهرامی
چکیده
در یک برخورد ساده و یک تحلیل عمومی درباره پیدایش زبان گفته شده است که انسانها صداهای محیط اطراف خود همانند آواز پرندگان یا حیوانات را  تقلید کرده و با کاربرد پیچیده تر آن، زبان انسانی را به وجود آوردند.
در این میان و در میان آوازهای کهن اقوام ایرانی آوازهایی چون «مور»، «هوره» و «سیاچمانه» از اهمیت شایانی برخوردار است، چنانکه به نظر می رسد  این آوازها در زمره اولین صداهایی است که انسان از خود تولید کرده است از جمله رابطه این آوازها (بویژه هوره و سیاچمانه) با صدای کبک است  که تشابه و نزدیکی زیادی را میان این دو نشان می دهد طوریکه به نظر می رسد این آوازها الگوی تقلیدی انسان از این پرنده است و بنابراین می توان قدمت این آوازها را خیلی بیشتر از آنچه که محققین نوشته اند، تخمین زد. 
روش ما در گردآوری داده ها میدانی و اسنادی بنا بر مقایسه انجام گرفته است. در اینجا به اختصار منشا مشترک این آوازها (یعنی هوره، مور و سیاچمانه) را «آواز مادر» می نامیم.

 گرچه «آواز مادر» از گذشته های دور تا به امروز در تمام عرصه های زندگی کلهرزبانان، گورانها و لک زبانان نفوذ کرده است اما به نظر می رسد که کاربرد این آواز در آغاز در امور اجتماعی- فرهنگی و سیاسی بوده است و البته بنا بر ارتباط این آواز با مردمان این دیار، الگوی تقلیدی آن از صدای کبک و حضور آن در عرصه های مختلف به نظر می رسد که قدمتی بیشتر از 7000 سال دارد. علاوه بر این به نظر می رسد که هوره در کنار مور و سیاچه مانه شاخه های منشعب از یک آواز کهنتر بوده اند طوریکه این آوازها از آن آواز اصلی، یعنی «آواز مادر» منشعب شده اند. پس در نتیجه به نظر می رسد این آواز که ریشه واحد هوره، مور و سیاچه مانه است،گرچه نشات گرفته از زندگی مردم است اما الگو و ریشه اصلی آن صدای کبک می باشد.
کلید واژگان: سیاچه مانه، کلهر، گوران، مور، هوره، یارسان.
تعاریف :
سیاچه مانه: شاخه ایی از «آواز مادر» است و حوزه گسترش آن میان هورامی زبانان از شهرستان پاوه تا مریوان و روستاهای هورامی نشین کردستان عراق است.                کلهر: گویش کلهری شاخه جنوبی از زبان کردی است که اکثرا  در استانهای ایلام، کرمانشاه، بخشهایی از استان کردستان (از جمله قروه)  و خانقین عراق با آن تکلم می کنند. گوران: این واژه به گویشی اطلاق می شود که در گذشته باستان دو لهجه هورامی و گورانی نو را در بر می گرفت و لی بخاطر جدایی جغرافیایی و آیینی این دو قوم از هم، لهجه گورانی نو بر دالاهو نشینان یعنی مردمان قبیله قلخانی اطلاق می شود. لهجه هورامی هم بر همان حوزه آواز سیاچمانه اطلاق می شود.                                                    مور: شاخه ایی از «آواز مادر» است، حوزه گسترش این آواز چنانكه پروفسور همزه ايي هم بر آنست (1385) در مناطق لک نشین (گویندگان گویش لکی) از کوهدشت تا محدوده کرمانشاه یعنی شهرستانهای کوهدشت، الیگودرز، هرسین، الشتر، نورآباد و ... مور در میان دیگر کردان هم بویژه در هنگام عزاداری، رایج است اما با کاربرد بیشتر این آواز و عمومیت آن در میان مردان و زنان به نظر می رسد در میان حوزه خصوصی آن در میان لک زبانان است.                                                                                  هوره: شاخه ایی از «آواز مادر» است. گرچه با کاربرد وسیع آن در میان گورانها و کلهرزبانان به نظر می رسد که مختص به آنها می باشد اما می بینیم که در عمل در میان لک زبانان هم رایج است.                                                                               یارسان: از دو کلمه یار + سان تشکیل شده است. یارسان شاخه ایی از آیین های یزدانی است و در میان قلخانیها یعنی متکلمان لهجه گوران نو گسترش دارد. این آیین از قرن دوم هجری و با «بهلول دانا» پی ریزی شده و توسط سلطان اسحاق پایه های آن مستحکم گردید. نام های دیگر آن : آیین یارسان، اهل حق، کاکه ایی و آیین یاری است.
***
مقدمه 
آواز، حامل کوله بار فرهنگی یک قوم است و مهمترین عناصر فرهنگی یک قوم را در خود جا داده و ذخیره کرده است. در این میان با بحث بر سر موسیقی کردی مسلما این موسیقی هم با آوازهای نهفته در خود از این ویژگی مستثنا نیست. در بدو ورود به موضوع اصلی لازم است به تقسیم بندی موسیقی فولکلوریک کردی نگاهی داشته باشیم. اکثر محققین و دانش پژوهان موسيقي کردي را از لحاظ قدمت به سه بخش تقسيم کرده اند:
1- موسيقي باستاني که با عناويني چون هوره، مور، لوره، سيا چمانه (سياه چشمان) 
و نغمه هاي سماعي سنتي شنا خته مي شوند. اين موسيقي عموما بدون کلمات اضا في بر اشعار ده هجايي استوار است. نوع آييني اين موسيقي مرثيه گون و وصف حال آن را حقيقي، نوع غنايي آن را هم مجازي مي خوانند.

2- در بر گيرنده هاي مقاماتي چون سمد لچکي، الله ويسي، کوچه باغي، سمد مسگري و ترانه هاي ملوديک و... است که بر اشعار مجازي و گاه عروضي استوار است.                             3- بيت‌خواني: ‌ در كردستان‌ نوع‌ ديگري‌ از موسيقي‌ وجود دارد كه‌ به‌ آن‌»بيت‌خواني‌» مي‌گويند كه‌ احتمالاً مترادف‌ «گاتاخواني‌» يا «گاساخواني‌» است‌. بيت‌خواني‌ مبتني‌ بر نغمه‌اي‌ كاملاً ساده‌ و بدون‌ رعايت‌ وزن‌ و قافيه‌ و نظم‌ است‌ كه‌ در بيان‌ جنگ‌ سرداران‌ و بزرگان‌ ديني‌ و آييني‌ و ملي‌ اجرا مي‌شود.
موسيقي‌ كردي‌ با موسيقي‌هاي‌ باستاني‌ ايران‌ در ارتباطی تنگاتنگ و ناگسستنی است در این ميان‌ «هوره‌» در کنار سیاچه مانه، مور و ساز شمشال‌ از همه‌ انواع آن قديمي‌تربه نظر می رسند. 
هوره، مور و سیاچمانه محمل و ظرفی برای حفظ و نگهداری اشعار عامیانه بوده و ادبیات زیبا و دلنشین را از نسلی به نسل دیگر انتقال داده است پس لازم است بر هر یک از این آوازها بطور مختصر اشارتی داشته باشیم:

هورهHŎRĂ  : واژه ي هوره با واژه های اهورا- هور- خور- خورشيد دارای تشابه است و به نظر می رسد که این واژگان از یک ریشه مشترک نشات دارند به علاوه اینکه همه این واژه ها کاربرد آیینی هم داشته اند. خورشید در اوستا هور، هوره و در پهلوی خور خوانده شده و همانند دیگر ایزدان نیایش خاص خود را داشته است طوریکه چشم اهورامزدا خوانده شده است (یسنا 1، بند 11). هوره يكي از مزامير باستاني در ستايش «اهورا مزدا» بوده و «اهوره» پاره نخست اهورا مزدا است كه در بسياري ازجاهاي اوستا به تنهايي به كار رفته است. "اي اهوره! زندگاني نو و سرشار از (اشه) و راستي را به ما ارزاني دار". گاتان هات 34 بند 15) (سهامی، 84). «اهوره» دراوستا به معني بزرگ و سرور به عنوان صفتي براي «ايزدان مهر» به كاررفته و در گاهان و اوستاي نو به معني فرمانروا و سالار و بزرگ در مورد آدميان نيز آمده است.در گزارش زبان پهلوي آن رابه «خوتاي» (خداي) برگردانده اند. «مزدا» كه به اهورا افزوده شده به معني هوشيار و دانا و آگاه است ودر گزارش پهلوي، آن را به «داناك» (دانا) برگردانده اند. درسانسكريت «مذاس» معادل مزداي ايراني به معني دانش و هوش است (سهامی، 84).                                          بهروز سپیدنامه پژوهشگر ایلامی معتقد است که هوره یکی از آواهای باستانی منتسب به زمان زرتشتیان است (جعفر، 1385). نشریه گوفار مهاباد هم درباره هوره اينگونه روايت می کند كه مغان زرتشتي سرودهاي آئيني را در قالب هوره مي خوانده اند (govar-mehabad.net). «هوره» در ابتدا ترانه‌هاي مخصوصي در حمد و نيايش «اهورامزدا» بوده چنانکه خود كلمه هم ريشه زرتشتي دارد و براي نياش‌هاي مذهبي آن زمان كردان زرتشتي سروده شده‌اند(نعمتي،2004).                                                     «فريدون جنيدي» در كتاب «زمينه ي شناخت موسيقي» مي نويسد: "هوره ازنواهاي باستاني مردم كرد است و «باربد» و «نكيسا» براي خسرو شيرين «هوره» مي خواندند". باربد كه در برخي كتابها نام او را «بهلبد»، «فهلبد» نيز آمده بنا به برخي روايات كرد بوده است باربد براي هر روز از هفته نوايي اختراع كرده بودكه به نام نواهاي «خسرواني» يا «طريق الملوكيه» مشهور است و نيز براي هر روز از روزهاي ماه لحن مخصوصي ساخته كه به «سي لحن باربد» معروف است، سيصد و شصت نوا هم براي هر روزاز سال تركيب كرده است (سهامی، 84).                                                                               سوز SŎZ: یکی از زیرشاخه های هوره، آوز «سوز» است که در میان سورانی زبانان (علی الخصوص جافها) رایج است. چنانکه با ظهور تصوف در نقاط کردنشين، اهل سنت و جماعت دراويش قادريه، ”هوره“ را به جذبه و حالت گريه و استغاثه به گونه‌اى خاص خوانده و به آن رنگى عرفانى دادند که به «سوز» معروف است (music.sadatnews.ir). بنا بر نظر موزونی «لوره» و « کزه» از دیگر نام های هوره است که البته با ریتمی سنگین تر و لحنی آرام تر و همراه با خزن و غم و اندوه خوانده می شوند(حمید، 1386). اما به نظر می سد که باید گفت «لوره» و «کزه» دو سبک مختلف و در واقع زیرشاخه های آواز هوره هستند. چنانکه سوز حالت حزن و اندوهناکی اسلامی این آواز است که در وصف گناهان فرد، استغاثه در بخشش آنها، ستایش خداوند، اولیا، انبیا و دیگر نقشهای مذهبی است. باختصار باید گفت که «سوز» تغییر چهره هوره است یعنی کارکرد اسلامیک این آواز می باشد. کسانی که آواز «سوز» را می خوانند به درجه والاتر رسیده و به لقب «دیوانهDEWANA » نائل می گردند از جمله «SǑZBĔJH»/ سوزخوانهای معروف می توان از مرحوم دیوانه امین و فرزندش دیوانه حسن  یاد کرد که در منطقه ثلاث باباجانی ساکن اند.                                                                                          متکلمان زبانی گوران نو به دلیل زندگی عشایری اکثریت و شرایط خاص آن، خود از میراث داران و حافظان این سنت هستند، آنان در هنگام چراندن گله در مراتع و كوهپایه های از سر ذوق یا دلتنگی بدین هنر پرداخته اند. اما مقامات هوره 14 مقام و بدين شرح است: پامور، لوري چر، قا چاقچي چر، سورانه، قلوزي چر، دو دانگي چر، غريبه چر، اکبر خواني، يه یی دنگي، ارکووازي چر، هيسوار، يوسوف کلاوزر و عزيزتيکش.                               از هوره چر/خوان های معروف و شهیر می توان به این هنرمندان اشاره کرد: عبدالعزیز (ئه وله زیز که پدیدآورنده سبکی خاص است)، علي نظر (سبک «ئه لي نه زه ر چرALI NAZAR CHEŖ» از آن ایشان می باشد)، سيد قلي كشاورز، داراخان، ابراهيم حسيني، ايل خان اركوازي، ياسم ياسمي، كريم صادقي، ابراهیم (برایم) .
مورMǑR 
نشریه گوفار مهاباد می نویسد : مور نوعی از موسيقي است كه نهايت غم و اندوه را در آن مي توان يافت و غمي بيش از آن را نمي توان متصور شد. اين گنجينه ها قرنها طول كشيده تا شکل امروزی را بخود گرفته است (govar mehabad.net).
مور از آوازهاي کهن ريشه دار زاگرس نشینان است كه خاستگاه آن را بايستي اطراف رود سيمره دانست. درون مايه ي موركاملا حزین و اندوهناک است، سوزناكی آن هم در وصف مصيبت هاي بزرگ چون مرگ عزيزان، سرداران وبزرگان است (نشریه بلوط). ویژگی بارز مور، غمگین و محزون بودن آن است. این سرود کهن در بیشتر مواقع دلتنگی همنشین و همدم زنان و مردان کرد زبان است طوریکه در مراسم سوگواری/ PĔRSA مونس و همدمی جاودانه برای آنان بوده است. لازم است یادآور شوم که گرچه آواز مور در سطح زنان، در میان تمام کردان مشاهده می شود اما بنا بر کاربرد گسترده و اینکه در سطح مردان فقط در مناطق لک نشین مشاهده می شود و مور خوانهای معروف هم از میان آنان برخاسته اند  MURCHŖ، می توان گفت که این آواز از آنان است و سبک مور توسط آنان به میان دیگر کردان گسترش یافته است. علاوه بر مواقع دلتنگی که یک فرد در گوشه ای خلوت کرده و شروع به خواندن مور می کند در تمامی مجالس و مراسمات عزا و خاکسپاری نیز این آواز مور است که با ابزار بیان آدم یخود را می نمایاند. در این حالت زنان معمولا به صورت گروهی مور خوانده و ویژگیهای ممتاز فرد وفات یافته را در قالب اشعار حماسی بیان می کنند. آواز مور هم مانند هوره و سیاچمانه دارای مقامهای خاص خود است که از جمله آن مقامی مجلسی و باستانی به نام مقام «پاوه موری» است. بعضی از متجربین در حوزه آواز مور در ارتباط با این مقام تنها یک نوع پاوه موری را روایت کرده اند و برخی دیگر همچون مرادی دو نوع پاوه موری را روایت کرده ند( سلیمی، 2006). از مورچرهای  پرآوازه و بنام مي توان به غلام درگاهي، صفر برزويي، ایرج رحمانپور و عينعلي تيموري اشاره كرد .
سياچمانهSYACHĂMANĂ
بعضی از محققین بر آن اند که سياچمانه تركيب دو واژه (سياو) + (چه م) و پسوند (انه) است و به معنای  سياچشم، رودخانه سياه و يا خم شدن سياه (خميده ناشي از غم و اندوه) است. اما برخی دیگر سياچمانه را سياه جامه معني كرده اند يعني پاره دوم آن جه​مه​ن + ه است  که همان معناي جامه را در زبان فارسي از آن  استنباط كرده​اند. يكي از خوانندگان قديمي اين نوا وجه تسميه سياچمانه را به اين آواز چنين نقل كرده​است: آنچنان كه روايت شده سياچمانه اولين بار در حضور پيرشاليار/ پیشالیار زردشتی (1)كه به روايتي از مغان زرتشتي اورامان بوده، اجرا شده و وي هنگام اجرا جامه سياه به تن داشته يا اینکه دستار وي سياه رنگ بوده است به همین دلیل سیاه جامگان نام گرفته (عزيزي،1386)و به مرور به سیا چامان> سیا چامانه > سیاچمانه تغییر شکل داده است.  اما بنابر کارکرد آیینی زبان هورامی و اینکه پیر شالیار زردشتی هم از رهبران مذهبی بوده به نظر می رسد که این معنی درستتر باشد. 

 كتاب برهان قاطع بر این اشاره دارد که اورامن نوعي خوانندگي و گويندگي می باشد، شعرآن به زبان پهلوي است. شمس قيس رازي صاحب كتاب «المعجم في معابير الاشعار العجم» (سده هفتم هجري) مي نویسد که خوشترين آواز فهلوياتي است كه ملحونات آن را اورامنان مي​خوانند و اهل دانش ملحونات اين وزن را ترانه نام كرده​اند و شعر مجرد آنرا دوبيتي خوانند. پس با ستناد به نوشته های قيس رازي، فهلويات يعني اشعاري كه با آواز خوانده مي​شده که منظور از آن آواز همان سیاچمانه است چون آواز با زبان هورامی و لحن خوش دال بر آواز سیاچمانه است.
لحن اورامي و بيت پهلوي

زخمي رود و سماع خسروي

این آواز سرشار از مضامين اجتماعي و ديني است (عزيزي،1386). سیاچمانه آوازی است آیینی، در تایید این مدعا می توان برای مثال از ارتباط این زبان با زبان کتب زردشت، اشارات تاریخی و ... اشاره کرد اما به مرور زمان در نتیجه افول دین کهنشان و ظهور دین مبین اسلام، در نتیجه سیاچمانه هم کم کم نقش آیینی اش کاهش یافت پس عناصر طبیعیهم وارد آن شدند. از جمله  بزمهای سياچمانه عبارتند از:  كژل​آي، مينا داد،بزم كاك قادر، بزم لالو خداكرم، بز رشه غلام، بزم قاله مراد، وهار، بدَية ثيَض ثيَضاو رِاو هةزاراني و ... (عزيزي،1386).  از سیاچمانه خوانهای معروف می توان بدینها اشاره کرد: عثمان خالدي کیمنه ایی، فتح الله امینی، احمد نازدار، مام حيدر، علي نوسودي، محمد جعفر نودشه​اي، علي گلپي، كريم دارياني، قادر نادري،‌ محمد عبدالمجيد، محمد حسين كيمنه​اي، جميل احمدي(نوسودي)، شفيع كيمنه​اي و ...                                                    حیرانHĂIRAN  : بنابر تشابه صدایی آواز «حیران» که در میان کرمانجی زبانان (شاخه شمالی گویش کردی) کاربرد دارد. مضمون این آواز بیشتر در باب تاریخی است و بنابر تشابه آوایی آن با هوره به نظر می رسد که ریشه  این آواز هم در کنار سه آواز باستانی هوره، مور و سیاچمانه، همان «آواز مادر» باشد.

آوازی باستانی، مادر هوره، مور و سیاچمانه:
نشریه گوفار govar-mehabad می نویسد: "شايد قدمت هوره مربوط زمانی پيشتر از زمان به كارگيري توسط مغ ها باشد که همطراز و همپايه موسيقي مور و سياچمانه بيان مي شوند". گوفار اشاره دارد که هوره، مور و سیاچمانه همعصر بوده اند و چنانکه در یک منطقه هم رایج بوده ند و این دال بر ریشه مشترک آنهاست. 
در ويژه نامه موسيقيايي «فاسکه که» که در فرانسه منتشر مي شود، آمده که ايران قديم و سرزمين "مزوپوتاميا" يعني جايگاهي که کردها اکنون در آن سکونت دارند، قديمي ترين خاستگاه موسيقي جهان بوده است (آفرينش)

گزنفون مورخ يوناني می نویسد که بعد از حمله يونانیان به ايران و شکست کوروش هخامنشي از يوناني ها، هنگامي که لشگر يونان قصد بازگشت از کردستان را داشت، کردها با خواندن نغمه ها و سرودهاي دسته جمعي، يوناني ها را مورد حمله قرار دادند. او اشاره می کند که  چگونه کردها در آن زمان با هنر موسيقي آشنايي داشتند و حتي از آن در جنگ ها هم استفاده مي کردند (آفرينش).

  ملك الشعراي بهار مي گويد: گاتا ها سروده هايي به شعر هجايي در  ستايش اورمزد و ساير خدايان آريايي (امشاسپندان) است كه با لحني مخصوص و باصداي بلند وآهنگين خوانده شده است (سهامی، 84) 

در نامه سرانجام (آیین پردیور) مهمترین کتاب آیینی یارسان آمده است : زماني که خداوند قصد داشت روح را در کالبد آدم بدمد، روح در کالبد آدم قرار نگرفت تا اينکه بعد از چند روز خداوند به بنيامين دستور داد که روح را در کالبد آدم بدمد و بنيامين آوازي براي روح خواند و روح در کالبد آدم جاي گرفت.

به نظر می رسد این آوازی که در منابع یاد شده از آن سخن به عمل آمده است همان «آواز مادر» باشد گرچه هوره، مور و سیاچمانه آواز های اغازین کردها هستند اما نمی توان گفت این آواها همانی است که اینجا و دیگر منابع از آن یاد شده است چون آنچنانکه در بالا ذکر شد این آوازها هر کدام به گروههای خاصی از اکراد است.  

گفتیم که هوره، مور و سیاچمانه ریشه و منشا در یک آواز مادر دارند برای تایید این مدعا تشابهات میان این سه آواز را در زیر ذکر می کنیم: نواي سياچمانه همچون مور در ريتم به شيوه​ي هوره مي​باشد (عزيزي،1386). به نظر می رسد که این آوازها در آغاز برای ستايش اهورامزدا/ اورمزد بکار رفته و کردان با اهورامزدا شروع به خواندن مي کردند
"ای اهوره! زندگانی نو و سرشار از (اشه) و راستی را به ما ارزانی دار".(گاتان، هات 34 بند 15).  
محققی دیگر بر این نظر است که كلمه هوره و نامگذاري آن قدمتي حدوداً 7000 ساله دارد و به دوران پيامبري حضرت زردتشت مي رسد در «گاتاهاي يسنا» كه بخش مهمي از اوستا است و بصورت منظوم نگاشته شده و لذا در آن زمان، مردم براي خواندن آن و نيايش اهورا مزدا آوازي را سر داده كه آنرا هوره ناميده اند، هوره نداي حق طلبي بوده و كرداري نيك، پنداري نيك و گفتاري نيك را آواز كرده است (جاني، 1384) اما باید اشاره کرد که به نظر می رسد که کاربرد واژه «هوره» برای این آواز درست نباشد چون گرچه هوره به اهوره نزدیکتر است اما از طرف دیگر نام کاربران آواز سیاچمانه هم با اورمزد یا اهورامزدا نزدیکی و پیوند خاصی دارد چنانکه آنان را «هورامی» و سرزمینشان را «اورامان» می خوانند به همین دلیل است که این آواز می تواند همان «آواز مادر» باشد که در بالا از آن سخن گفتیم.
رضا موزونی، محقق و پژوهشگر کرمانشاهی در قدمت هوره به تاریخچه شش هزار ساله ساز تنبور اشاره می کند و معتقد است که به دلیل اشتراک شعرهای هوره از لحاظ وزنی با اشعاری که در مقامات تنبور اجرا می شوند و همچنین مشترک بودن برخی از این مقامات مانند «سحری» می توان قدمت هوره را نیز همسان با ساز تنبور و به شش هزار سال تخمین زد (حمید، 1386). اما باید اشاره کنم که با استناد به همین منبع در ارتباط با تنبور و تاریخچه آن اشتراک وزن، اشعار و مضمون آنها در کنار تشابه مقامی فقط خاص هوره نیست و در مورد سیاچمانه و مور هم صدق می کند و در نتیجه این قدمت تاریخی را می توان به «آواز مادر» نسبت داد.
ژان دورینگ در کتاب خود با عنوان «موسیقی و عرفان، سنت اهل حق» به این اشاره دارد که گاتاها در اوراد مزداپرستان به صورت آهنگین براساس ضرب حروف مصوت و ترجیحا درمعبد (آتشکده) خوانده می شد چنانکه اشعار و متون مقدس آیین پردیور هم با لحنی آهنگین و در معبد یعنی جم خانه سروده می شود و همانند گاتاها هجایی می باشند (1378: 20) مراد از آوازی که یارسانیان در جم خانه می سرایند هوره یا بهتر است گفته شود زیر شاخه ایی از این آواز است اما باید اشاره کنم که در بیان آواز مور هم جنبه مذهبی و آیینی غالبیت افزونتری دارد طوریکه مور اکثرا برای مردگان و ارتباط آنها با این دنیا و جهان ماوراء یعنی جهان اخروی سروده می شود و این نشان از ریشه آیینی و مذهبی این آواز است. جنبه ایینی و دینی آواز سیاچمانه هم چنانکه در بالا اشاره کردیم واضح است به همین دلیل است که بنا بر ریشه مذهبی این آوازها و تشابهات میانشان، به جرات می توان گفت آوازی که دورینگ از آن یاد می کند همان «آواز مادر» است.      
حشمت الله طبیبی می نویسد که نمونه های زیادی از الحان و آهنگهای موسیقی اصیل وسنتی ایران باستان در بین ایلات وعشایر غرب ایران به ویژه نزد تنبور نوازان اهل حق یافت می شود كه «مقام»، «طرز»، «هوره»، «سیاچمانه» و «بیت» نام دارند، البته به این آوازها و مقامات باید «مور» را هم بیفزاییم چون بنابر تشابهات و کاربرد آن، مسلما میراثی معاصر این آوازهاست و همین وجود همزمان این آوازها خود نشان از ارتباط میانشان و نتیجا وجود منشا مشترک را به اثبات می رساند.  
گروهي از محققان ادبيات عاميانه معتقدند كه قديمي ترين اجرا كنندگان و سازندگان ترانه هاي عاميانه مثل هوره، مور و سیاچمانه مردمان جوامع عشايري وچوپانان بوده اند كه در هنگام چراندن گله در مراتع و كوهپايه هاي سرسبز از سر ذوق يا دلتنگي بدان پرداخته اند (نورمحمدی،1385) بر ما معلوم است که جامعه عشایری Nomadic و کوچرو در بین النهرین و ایران باستان از قدمت فراوانی برخوردار است بدان حد که این حوزه فرهنگی در زمره حوزه های اولیه در اهلی کردن دام و گیاهان بود یعنی اولین مناطق در ظهور جوامع شبانی و کشاورزی، و بهتر است بگوییم که مهبانگ(BigBang) فرهنگی به معنای واقعی در حوزه بین النهرین و در همسایگی ایران زمین اتفاق افتاد به همین دلیل است که می توان گفت «آواز مادر» هم از این منطقه به میان سایر ملل راه یافته است.
فاروق صفي زاده در کتاب «پژوهشي درباره ترانه هاي كردي» می نویسد همين شيوه بیان هوره با گذاشتن دست در بغل گوش و محترمانه نشستن در خواندن قرآن هم به كار مي رود . اگر توجه داشته باشیم شیوه بیان سیاچمانه و مور همچون هوره با حالت دست به گوش گذاشتن و احترام نهادن در هنگام خواندن آن است. او در مورد سیاچمانه خاطر نشان می کند که این آواز یکی از مقام های سی گانه موسیقی کردی است که از لحاظ محتوایی مضنون عشقی آن بر محتوای مجلسی و مذهیی اش ارجحیت دارد. زبان شعر سیاچمانه اورامی است. او در ادامه می گوید نزدیکترین مقام به سیاچمانه، "هوره " است که ما با آگاهی به نزدیکی مور با این دو آواز می توانیم ریشه مشترکشان را اثبات کنیم چنانکه بنابر تشابهاتی اینچنینی نشانگر کارکرد آیینی آنها و هم خانواده بودنشان است و ادله های ما را در اثبات فرضیه مان محکم تر می کند. 

منطقه کرمانشاهان وارث سه گونه از كهن ترين و قدیمی ترین آوازهای جهان است(هنرجو،1386) که به جرات می توان گفت با وجود ریشه مشترک آنها، مادر آوازهای جهان در این حوزه فرهنگی می باشد، این سه گونه آواز بدین قرار است: ۱ـ هوره ۲ـ سياچه مانه ۳ـ مور 
بررسي خانم استارك پژوهشگر فرانسوي نشان داده كه مور شباهت خاصي با آواهاي منطقه آلپ دارد و بر آن است كه این آوازها از مور نشات گرفته اند. به گفته وي بر اساس بررسي‌ها، بسياري از آواهاي ژاپنيها هم از مور و هوره به عاریت گرفته شده اند (ایرنا، 1386) خانم استارک از از سیاچمانه سخنی به میان نیاورده است و این احتمالا به علت عدم آشنایی ایشان با منطقه اورامان بوده است اما شواهد ارتباط این آواز با مور و هوره بر رابطه میانشان دلالت دارد و اینچنین میتوان نظر خانم استارک را اصطلاح کرد که آواهای آلپ نشینان و ژاپنی ها نه از هوره و مور بلکه ریشه در مادر این آوازها دارد.
هر کدام از آوازهای هوره، مور و سیاچمانه دارای سبك مختص به خود هستند که از تلفيق شعر و آواز است و همين تفاوت سبب مي شود كه این آوازها، آزاد و متفاوت قلمداد شوند. اوج و فرودهاي هوره در کنار مور و سیاچمانه با مقام «قه تاري»  در كردي كه در مايه‌ي شور خوانده مي شود، دارای تشابهاتی است. هر کدام از این اوازها دارای مقامهای خاص خود هستند.
نتیجه گیری:
بنا بر یافته های تحقیق به نظر می رسد که آوازهای هوره، مور و سیاچه مانه دارای یک ریشه بوده و از یک منشا منشعب شده اند، یعنی با مقایسه این آوازها می توان به این تبیین رسید که هوره، مور و سیاچه مانه قبل از جدایی گورانهاو هورامیها از کلهرزبانان و لکها یعنی زمانیکه از نظر جمعیتی، آیینی و ... یکسان بوده و یا اختلاف کمتری داشته اند و منطقه ایی نزدیک به هم می زیستند دارای یک منشا بوده اند. آنان در این زمان یک آواز واحد داشته اند که می توان آن را کهن ترین آواز کردی و یکی از کهنترین آوازهای جهان خواند. در تایید این مدعا می توان تشابه این آوازها و کاربرد واقعی شان را خاطر نشان کرد اما بعدها در طول زمان در اثر ازدیاد جمعیت، جدایی جغرافیایی، گویشی و ... هر کدام سبک مخصوص به خود را گرفته اند. در تایید این مدعا می توان گویش گورانی یعنی زبان مشترک مورد کاربرد گورانها (قلخانیها) و هورامیها را مثال زد که در دو شاخه گوران نو و هورامی منشعب شده اند .
گرچه «آواز مادر» که ریشه و منشا مشترک هوره، مور و سیاچه مانه است و از زندگی مردم نشات گرفته اما الگویی که آواز مادر و بعد هوره، مور و سیاچمانه از آن تقلدی کرده اند همان صدای کبک است.  سندی بر ادعای تشابه آوایی صدای کبک و ارتباط آن با سیاچمانه این است که مشهورترین سیاچمانه خوان هورامان یعنی عثمان کیمنه ایی به «BaqashĔĻ» یعنی كبك خوش​آهنگ مشهوربوده است.
کبک تنها پرنده ایی است که در میان کردان از احترام و اهمیت فراوانی برخوردار است به طوری که از گذشته دور تا به امروز افتخار هر کردزبانی در این بوده است که در خانه خود صاحب حداقل یک کبک باشد، آن را در قفس مخصوص کبک نگه دارد و از آن نگه داری کند، بدون اینکه هیچ منفعتی مادی برایش در بر داشته باشد.  
 از طرفی  در مراسم ها و امروزه حتی در برنامه های فولکلوریک کردی در جلو سن و مقدم بر هر چیزی، کبک هم در کنار دیگر عناصر صحنه موجود است. تشابه آوایی که بین صدای کبک با این آوازها وجود دارد خود فرضیه  ما را اثبات می کند و این خود باز وجود منشا را اثبات می کند. از تاریخچه «آواز مادر» اطلاع زیادی در دست نیست اما از نوع ادای کلمات سه آواز منشا گرفته از آن (و در واقع زیرشاخه های آن،) بدون استفاده از هیچ گونه سازی پیداست که این نوا جزء اولین آوازها بوده است. از طرفی مور، هوره و سیاچمانه تنها توسط حنجره و بدون استفاده از ساز اجرا می شود و این نکته نیز بر قدمت آن صحه می گذارد. به هر حال امروزه ما اثری از آواز مادر نمی بینیم اما شاهد حضور سه فرزندان و در واقع زیرشاخه های آن هستیم.با این حال هر چند ظاهرا اینچنین به نظر میرسد که این آوازها رو به نابودی و یا حداقل تغییر کارکرد و نقش است، اما آنچه مسلم است  در کنار محفوظ ماندن نقش آیینی این آوازها ،حوادث روزمره زندگی افراد، عشق، هجران، فراق، مسایل اجتماعی، دلاوریها و رشادت ‌مردیها و اتفاقات تاریخی  نیز در این سه شاخه آواز مادر،دربر گرفته شده است.
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پی نوشت:


 - پیشالیار زردشتی صاحب کتاب «ماریفه تو پیشالیار» می باشد که مربوط به قبل از اسلام است.
تصاویری از  کبک در ارتباط با زندگی کردان- کرمانشاه- جوانرود
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بهمن بهرامی   کارشناس ارشد انسان شناسی از دانشگاه تهران است. 
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